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گالري گردي نقد

آخر هفته  معقول در گالری هما
شنبه با استادان

روز شــنبه، ۲۰ آذر،  �
میزبان  همــا،  گالــری 
آثــار  از  مجموعــه ای 
هنرمنــدان خواهد بود 
که با عنوان «آخر هفته 
گالری  این  در  معقول» 
درخواهد  نمایــش  به 
آمــد. ایــن نمایشــگاه 

۱۰روزه تا سه شــنبه، ۳۰ آذر، در معرض تماشــای 
عمــوم خواهد بود. گالری هما که معمولا بیشــتر 
بر برگزاری نمایشــگاه انفرادی از هنرمندان متمرکز 
است گه گاهی نمایشگاه های گروهی از هنرمندانش 
برگــزار می کنــد. با این حــال به نظر می رســد که 
مجموعه کنونی بیشتر از آنکه شامل آثار هنرمندانی 
باشــد که معمولا با گالری هما کار می کنند، شامل 
آثار بعضی چهره های بنام و اســتادان نیز هســت؛ 
چنان که تصویر یکی از آثار پرویز تناولی روی پوستر 
این نمایشگاه به چشــم می خورد. نمایشگاه «آخر 
هفتــه معقول» همه روزه از ســاعت ۱۱ تــا ۱۹ برپا 
خواهد بود و فقط در روزهای جمعه، ســاعت کار 
گالری از ســاعت ۱۶ تا ۲۰ اســت. طبق گفته گالری 
و بــرای جلوگیری از تجمع به واســطه همه گیری 
ویروس کرونــا علاقه مندان باید وقت قبلی بگیرند. 
گالری هما به نشانی: خیابان کریم خان زند، خیابان 
ســنایی، کوچه چهارم غربی، شــماره ۸، واحد یک 

پذیرای علاقه مندان خواهد بود.

منتخب آثار اردشیر محصص در آرتیبیشن
بازگشت دوباره از نیویورک

آثــار  � از  منتخبــی 
اردشیر محصص، طراح 
مشــهور ایرانــی که در 
اقامت داشت،  نیویورک 
آذر  روز جمعــه، ۱۹  از 
در گالری آرتیبیشــن به 
این  درمی آید.  نمایــش 
نمایشگاه تا روز یکشنبه، 

۲۸ آذر برپا خواهد بود. این نمایشگاه شامل تعدادی 
از آثار متأخر اردشیر محصص است که در آمریکا خلق 
شده اند. اردشــیر محصص، طراح و کاریکاتوریست 
مشهور متولد لاهیجان بود. او در دانشگاه تهران در 
رشــته حقوق تحصیل کرد و کارش را از دهه ۱۳۴۰ 
با نشــریات مختلف آغاز کــرد. در میانه دهه ۱۳۵۰ 
تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد تا در این شــهر 
به فعالیت هنری بپردازد. محصص در ۱۸ مهر سال 
۱۳۸۷ در ۷۰ ســالگی در شهر نیویورک درگذشت. از 
اردشــیر محصص چندین جلد کتاب طراحی به جا 
مانده اســت. در سال های اخیر نمایشگاه های زیادی 
از آثار این طراح و کاریکاتوریســت برجسته در تهران 
برگزار شــده و کتاب ها و کاتالوگ هایی نیز از این آثار 
به چاپ رســیده است که امکانی برای مرور کارنامه 
او را فراهم می کند. آثار او به  واســطه نوع نگاهش 
محبوبیت و علاقه مندان فراوان دارد. علاقه مندان به 
تماشای این نمایشگاه می توانند همه روزه از ساعت 
۱۱ تا ۲۰ (ســاعت کار گالــری در روزهای جمعه ۱۶ 
تا ۲۰ اســت) به گالری آرتیبیشــن به نشانی: خیابان 
شریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد، نرسیده به همت، 
گل نبــی (غرب)، میــدان احمدی روشــن (کتابی)، 
خیابان ساســانی پور، خیابان دریا (قندی)، شماره ۶ 

مراجعه کنند.

نمایشگاه گره در نگارخانه  علیها
رد یک معمار

علیهــا  � نگارخانــه 
 ۱۹ جمعــه،  روز  از 
نمایشــگاه  پذیرای  آذر 
انفــرادی پوریــا گیــل 
(پورابراهیم) است. این 
نمایشگاه تا دوشنبه، ۲۹ 

آذر پذیرای علاقه مندان خواهد بود. این نمایشــگاه، 
«گره» نام دارد و نخســتین نمایشگاه انفرادی پوریا 
پورابراهیم است که با کیوریتوری مریم مهین برگزار 
می شــود. روز ۲۵ آذر و در حین برگزاری نمایشگاه، 
ورک شاپ یک روزه با عنوان «دگردیسی یک طبیعت 
بی جان» نیز برگزار خواهد شــد. پوریــا پورابراهیم 
متولد ســال ۱۳۶۳ در تهران اســت و دارای مدرک 
کارشناســی ارشد در رشــته طراحی شهری است. 
این نخســتین نمایشــگاه انفرادی پورابراهیم است 
که تا پیش از برگزاری نمایشــگاه «گره»، در چندین 
نمایشگاه گروهی شرکت کرده و آثارش را به نمایش 
گذاشته بود. درباره نگارخانه علیها آمده: «ایده اولیه 
نگارخانه علیها بر مبنای مفهوم تعامل شکل گرفته 
اســت. با این تعریف، اولویت ایــن نگارخانه ایجاد 
یک شبکه ارتباطی منســجم، پویا و خلاق از طیف 
هنرمندان پیش کسوت و جوان است. به همین روی 
استعدادهای نو در کنار اصالت هنر استادان جایگاه 
ویژه ای در این شــبکه منسجم خواهند داشت. افق 
دید این نگارخانــه، نه تنها حوزه بومی و ملی بلکه 
حوزه بین الملل را نیز شامل می شود». علاقه مندان 
می توانند برای تماشای آثار همه روزه به جز روزهای 
شنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به نشانی: خیابان شریعتی، 
نرســیده به میدان قدس، کوچه ماهروزاده، کوچه 
رمضانیــان، ابتــدای کوچه احمدی مقــدم (ایزد)، 

شماره ۳۱، طبقه اول مراجعه کنند.

یادداشتی درباره اردشیر محصص
آخرین روایت ها

«ما هرگــز نخواهیم دانســت که چــه زمانی در  �
تیرگی دوره  های گذشته، انسان برای نخستین بار آواز 
خواند، رقصید، مجســمه ســاخت یا بر سنگ و دیوار 
نقاشــی کرد، اما این را می دانیم که انسانی که نقاشی 
کــرد، تیزبین تــر و کنجکاوتر از انســان های دیگر بود. 
هیچ کــس نمی تواند با اطمینان و قاطعیت بگوید که 
انســان اولیه شکارچی یا ابزارساز و کشاورز بود، اما در 
هنرمندبودن او تردیدی نیست». علی اصغر قره باغی، 
منتقد ایرانی، در کتاب «هنر نقد هنری» به گواه تاریخ 
و آنچه امروز به دســت ما رسیده اســت، هنرمندان 
را اولین روایتگران تاریــخ می داند که با نگاه متفاوت 
و تیزبینی که داشــته اند، توانســته اند بــا زبان تصویر 
وضعیت و زمانه خود و آنچه پیرامون آنها می گذشته 
را به روایت درآورند که خود این روایت از آنچه روایت 
شــده مهم تر اســت. امروز هم یکی از پراهمیت ترین 
کارکردهای هنرمند - در کنار البته دیگر اقشــار که به 
مدد تمدن به وجود آمده اند - در کنار زیبایی شناســی 
و دیگر وجوه هنری، همین روایتگری وضعیت موجود 
و احوال زمانه خود اســت. وضعیتی که هر قشــری، 
از روزنامه نگار، تا نویســنده، از معمار تا سیاست مدار، 
هر کــدام به طریقی ســعی در بیــان آن در آثار خود 
دارنــد و بدان می پردازند. اما هنــوز کلان روایت ها به 
مدد همان تیزهوشــی و توانمنــدی و قدرت بیانگری 
تصویری به دســت هنرمندان اســت. به خصوص در 
هنر اگر به سراغ طراحی و کاریکاتور برویم که فضای 
آن امکان ترسیم و ارائه گزارشی از وضعیت موجود و 
روایتگری بیشتر را نیز می دهد. کاریکاتور این امکان را 
در اختیار هنرمند می گــذارد تا از چارچوب معمول و 
رسمی در نقاشی و طراحی خارج شود و به فرم های 
غیرواقعی و اغراق شده ای بپردازد که معنای آنچه را 

می خواهد بیان کرده و آن را امکان پذیر تر کند.
اگــر بپذیریم که هنرمند به جای کلمات از خطوط 
بهره می بــرد و به جای ســخنرانی های طولانیِ یک 
روشــنفکر و گزارش هــای میدانی یــک روزنامه نگار 
بــه مدد رنگ هــا و حرکت قلم حرفــش را به میدان 
می کشد، اردشیر محصص دارای قوی ترین نثر، بکرترین 
اندیشه ها و دقیق ترین روایت ها در زمانه ما و در این ژانر 
است. احمد شاملو درباره زبان و روایتی که محصص 
به دست ما رســانده اســت می گوید: «اگر قلم عبید 
چاقوی جراحی اســت، قلم اردشیر نیز چنین است- 
برای من این هــر دو، ثباتان کاراکترهــای جامعه اند. 
یالانچــی  طمع هــا،  حماقت هــا،  نشــان دهندگان 
پهلوانی هــا، خودپســندی ها... آدم هــای او آدم های 
آشنای جامعه اند ماییم و همسایگانمان». درست در 
دوره ای که هنرمندانی ایرانی دربند زیبایی شناسی آثار 
مدرنیسم بودند او خود را از اسارت زیبایی شناسی جدا 
کرد و به معنا و آنچه قرار اســت گفته شــود اصالت 
و اهمیــت داد، اتفاقی که هم اکنون نیز امری معاصر 
و جســورانه شناخته می شــود. به این اعتبار او را باید 
بی لکنت ترین راوی زمانه معاصر دانست؛ «کار من به 
نوعی یک گزارش اســت. من تــلاش می کنم تا جایی 
کــه می توانم راوی صــادق وقایع پیرامونم باشــم». 
احمد شــاملو در جای دیگر و در تفسیر آنچه اردشیر 
محصص ســعی در بیانش داشــته، روزگاری نوشت: 
«اگر بخواهیم بپذیریم که کاریکاتورها، بیانی اغراق آمیز 
از واقعیت انــد، آن گاه طرح هــای اردشــیر کاریکاتور 
نیســت. حداقل برای ما، اطرافیان و کسانی که با درد 
و رنج چهره های کارهایش آشــناییم. اردشیر علاوه بر 
یک هنرمند با استعداد و توانا، واقع گرایی تیزبین باقی 
می ماند. او صورتگر و تصویرســاز واقعیت پیرامونش 
اســت». همان چیزی که در ابتدا قره باغی در تعریف 
خود از انســانی که به هنر رو مــی آورد در برابر دیگر 
انســان ها بدان اشاره می کند. با وجودی که هنرمند از 
همان جامعه و مثل دیگر انسان هاست ولی دو تفاوت 
اساسی در نوع نگاه او وجود دارد که او را از دیگر افراد 
جامعه متفاوت می سازد؛ «یکی ابزار کار و زبان بیانی 
او و دیگری حساسیتش نسبت به پدیده ها و اتفاقاتی 
کــه دور و بــرش می افتد و نســبت به آنهــا واکنش 
و رویکردی متفــاوت با دیگر افراد نشــان می  دهد». 
هنرمند بــا اســتفاده از عوامل دیداری، شــنیداری و 
نوشــتاری واقعیت های بیرونی را تبدیل به اثر هنری 
می کند و وقتی این مسائل و موضوعات در قالب هنر 
جای گرفت، تأثیرش از خود واقعیت به مراتب بیشتر، 
ماندگار تر و مؤثرتر خواهد بــود. آثار محصص از نوع 
قدرتمند چنین هنرمندی اســت، گزارش هایی بکر از 
زمانــه پرماجرا که بخش عمــده ای از آنها هنوز زنده 
هســتند، نفس می کشــند و اعتبار دارند. روایت هایی 
که وابســته به زمان نیســتند هرچند برآمده از زمانه 
هنرمند اســت و حاصل نگاه تیزبین و مکاشــفات او 
هستند. آنچه در نمایشگاه انفرادی اردشیر محصص 
با عنوان «کارهای متأخر» در گالری آرتیییشن در حال 
برگزاری اســت، آخرین روایت هایی  اســت که از او به 
ما رسیده است. طراحی های متأخر اردشیر به مراتب 
اکسپرســیوتر، خشن تر و بیانگرتر نیز هستند و علاوه بر 
تصویرهای شــجاعانه، ما در آنها انبوهی از تاش های 
بی پروا و بدون آداب و ترتیب را که بخشی از خاصیت 
آثار و کارهای اوســت، شاهد هستیم. آنچه امروز و در 
این نمایشگاه پیش روی مخاطب قرار گرفته، تکه های 
قابل تأمل از آخرین روایت های بر جای مانده از اردشیر 
محصصی اســت که امروز باید او را طراح - گزارشگر 

کم نظیر زمانه معاصر ایران بدانیم.

نسل جوانی که پس از فضای خسته و گرفته جنگ تحمیلی یا در 
شرایط دیگر، از بطن فضای غبارگرفته پا به عرصه تولید و عرضه آثار 
هنری می گذاشت و می گذارد؛ و اکثر قریب به اتفاق ایشان تحصیلات 
دانشــگاهی هنر دارند و دست کسان و استادانی با بینش دانشگاهی 
هنر با ایشــان بوده اســت. و گرافیک با فرهنگ و درک هنرمندانه از 
ترکیب بندی و رنگ آمیزی و طراحی با ابزارهای الکترونیک و فرامدرن 
را از ایشــان دارنــد و اما چون پیشــینیان به ناگزیر بــه خلق کارتون 
ژورنالیســتی و به عنوان افراد کارآمد به تحکیــم بدنه تولید صنعت 
کارتون اشتغال دارند و اگر چند مخاطب عام را خطاب قرار می دهند، 
ولی در ارزش های عامیانه رها نمی شوند و نوعی دیسیپلین فرهنگی 

بر ایشان و کار ایشان حاکم است.
ایشــان نه تنها مدیون فضای محترم و شــاد و شــفاف آثار کامبیز 
درم بخش هســتند؛ بلکه برای ایشــان و برای رشــد و باروری ایشان 
حضور و بازگشــت او به وطن، در جهت خلق یــک ارتباط فرهنگی 
صلح آمیز بین کشــورها و گسترش فضای کارتون به عنوان هنر پاپ و 
حوزه های مرتبط با آن یک امید مغتنم بود. آنچه کار کامبیز درم بخش 
و حضور او در فضای به شــدت محافظه کار ایران امروز را جذاب و تا 
حدود زیادی بی همتا و منحصربه فرد می کرد، در ارتباط ســنجیده ای 
است که در آثار او، بین هنر و خلاقیت هنرمندانه و آرتیستیک، از یک 

سو و فکاهه و انترتینمنت در کارتون، از سوی دیگر ایجاد می شود.
می دانیم کــه هر حرکت فرهنگــی به ناگزیــر موضوعیت هنر و 
هنرمندی را از یک ســو و تفریح ســازی و خلق ابزار تفریح در اوقات 
فراغــت را یا انترتینمنت بودن را از جانب دیگر مطرح می کند. به ویژه 
آنکــه مثل کارتــون در ارتباط با رســانه و مخاطــب مردمی تعریف 

می شود.
آشــنایی و دوســتی من با او به اوایــل دهــه ۵۰ بازمی گردد و با 
ملاقاتــی در گالری خانــه آفتاب که محل برگزاری اولین نمایشــگاه 
او بــود آغاز می شــود. با یادآوری اینکه حضــور در گالری برای ارائه 
یک هنر روزنامه ای اســت که به قولی کارتون را در سطح هنر مطرح 
می کند. و ســپس در روزنامه آیندگان که مکان استقرار آیندگان ادبی 
شــد که در صفحــات آن آثــار هنرمندانه کامبیــز درم بخش خوش 
درخشــیدند، ادامه می یابد. لازم می دانم که این موضوع را ذکر کنم 
کــه آینــدگان فرهنگی و ادبی به وســیله گروه آبنوس که دوســتان 
یک رنگ و صمیمی من بودند اداره می شــد که مسبب عمیق ترشدن 
دوستی من و کامبیز درم بخش شد. تعیین نوع ارتباط بین هنر و تولید 
ابزار اوقات فراغت، بستگی به نوع روشنفکری دارد که در این رابطه 
و بر این اوضاع حاکم است. و طبیعت این تفکر روشنفکری می تواند 
اتوریته گرا یــا ایدئولوژیک یا دموکرات و لیبرال باشــد. طبیعت تفکر 
مبتنی بر دموکراســی دانشگاهی و پذیرای اندیشــه های نو، در گروه 

آبنوس پشــتوانه ای ذهنی برای تبلور این ارتبــاط در کارهای کامبیز 
درم بخش شد.

یک کارتون را، یک جوک یا خوشــمزگی یــا مضمون کوک کردنی 
می داننــد کــه مصور می شــود - و البته بــا کاراکتر هــای کارتونیک 
هماهنگ با موضوع - و پردازش یا حتی اخیرا رنگ آمیزی می شــود 
تا مفهوم تر شــود و مشــتری و مخاطب عام را بهتــر ارضا کند. این 
همان است که بر فضای به اصطلاح فستیوال های برون مرزی کارتون 
حاکم اســت که بخش تولید یا صنعت کارتون یا کارتون اینداستری 

را مدیریت می کنند.
کامبیــز درم بخــش علاقــه داشــت آرتیســت خطاب شــود و 
نمی خواســت که با مودیلیو و امثال او مقایســه شود و به گمان من 
حق داشت و به خطا نمی رفت. تولید آثار با مخاطب عام، هم شامل 
هنر مردمی و خانواد ه پســند اســت و هم بخش هــای ولنگار را که 
خانواده از آن متواری است، ممکن است شامل شود: هرچند ممکن 
است بتواند از خنده شخص را روده بر کند. رندی و زرنگی کامبیز، این 
مرد صبح و مرد خانواده، در این بود که می توانســت مخاطب عام را 
راضی کند بــدون آلوده کردن کارهایش با مفاهیم ولنگار، کاری ارائه 

کند پاکیزه و مخاطب پسند.
«به یــاد ندارم هیچ گاه لزومی به بحث کردن بــا او برای تغییر در 
طرحی پیش آمده باشد یا بعد ها کسی در تحریریه به کار چاپ شده ای 

از او ایراد گرفته باشد».
«او هنرمند محترم و صاحب ســبکی بود که بسیار سنجیده عمل 

می کرد».
دربــاره مفاهیم مــورد اعتنای روشــنفکری هم، او اســیر محیط 
اســنوب و مردم بــه دور و مبتنی بر بورژوازی تازه به دوران رســیده 
– کــه به تندی مردم را اعتنا نمی کردند - نبــود و با حذف این موارد 

می توانست روشنفکر مردمی را هم مخاطب قرار دهد.
دیگــران از هنر و اندیشــه اردشــیر محصص ســخن می گفتند و 

آیندگان ادبی از هنر و اندیشه کامبیز درم بخش.

نقاشــی های ســپید ســه بعدی، کالیگرافی و گلی 
و...، عضویت در گروه آزاد نقاشــان و مجسمه سازان، 
تدریــس هنــر و  تألیف پنــج کتاب نظری و آموزشــی 
مهم ترین نشــانه های یادآور غلامحسین نامی تاکنون 
بــوده و چاپ کتاب «روزگار نو: خاطرات غلامحســین 
نامی» به نشــانه ای دیگر از مختصات حرفه ای نامی 
بدل شده اســت. نامی در این کتاب به شرح خاطرات 
جذاب کوتاه و بلندی از جوانی و به طور خاص دوران 
دانشجویی اش در دانشــکده هنرهای زیبا و روزگار نو 
هنر در دهه ۴۰ اشــاره می کنــد. روزگاری که به گفته 
او اولیــن دریچه هــای هنــر معاصر در ایــران بوده و 
شاید تکرار آن هرگز محقق نشــود. غلامحسین نامی 
به عنوان نقاشی مدرنیست که از نخستین شاهدان در 
روزهای پیدایش هنر معاصر بوده، خاطرات آن روزها 
را بعد از ۷۰ ســال فعالیــت و در روزهای دور از وطن 
می نویسد. او علاوه بر انتشار کتاب در دو سال اخیر به 
خلق نقاشی های جدید در سبک های مختلف پرداخته 
اســت. نامی کــه در حال حاضر ســاکن کاناداســت،  
مدت ها از فضای نمایشــگاه و جمع های هنر تجسمی 
دور بوده و اکنون با آثاری جدید که ترکیبی از سبک های 
پیشین او و تجربه های دیگری است، درصدد برگزاری 
نمایشــگاهی در کانادا برآمــده و در انتظار افول کرونا 
برای بازگشــت به ایران و حضور در نمایشگاه هایی از 
نقاشی های خود و جمع هنرمندان است. این هنرمند 
پیش کسوت درباره کتاب خاطراتش و آثار جدیدی که 

خلق کرده، در این گفت وگو توضیح می دهد.

 شما پیش تر در گفت وگوهای متعدد از روند کار  �
حرفه ای و دوره های کاری تان صحبت کرده بودید؛ 
این اسناد، یادداشت ها و گفت وگوهای مطبوعاتی 
چقدر در شکل گیری کتاب به شما کمک کرده است؟
در این کتاب تقریبا برای دو مورد از جراید استفاده 
کردم. یک مطلب که دکتر جواد مجابی در سال ۱۳۵۰ 
در روزنامه اطلاعات درباره من نوشــته بوده و مطلبی 
دیگر که زنده یاد دکتر کریم امامی در کیهان انگلیســی 
درباره من نوشــتند، در این کتاب منتشــر شده اما سایر 
جراید که از قدیم جمع آوری کرده بودم، در ایران بوده 
و من اینجا در اختیار نداشتم شــان، در نتیجه خیلی از 

مطالب روزنامه ها و گفت وگوها استفاده نکردم.
  نوشتن کتاب چقدر از شما وقت گرفت؟ �

نگارش و ویرایش این کتاب کمتر از دو ســال زمان 
بــرد و در نهایت توســط آرمان خلعتبــری عزیز هم 
ویرایش شد و در آخر در مؤسسه فرهنگی و پژوهشی 
چاپ و نشــر نظر به چاپ رسید. واقعیت این است که 
انگیــزه من برای نگارش این کتــاب انبوه خاطراتم در 
گــذر زمان بوده و بیشــتر جنبه هنــری خاطرات برای 
من اهمیت داشته اســت، همچنین معتقد بودم باید 
وقایــع را به نســل های دیگر منتقل کنــم و به همین 
دلیل نگارش این کتاب خیلی طول نکشــید. از طرفی 
من نزدیک به ۷۰ ســال فعالیت کرده ام و سن و سالی 
را از ســر می گذرانم، در نتیجه خاطره نویسی برای من 
اهمیت پیدا کرد و به همین خاطر با جدیت پیگیر ثبت 

خاطره ها شدم.
 شــما در اتفاقــات تاریخی متعــددی حضور  �

داشتید؛ مثل گروه آزاد نقاشــان و مجسمه سازان 
یا دوســتی با محســن وزیری مقدم کــه بعدتر به 

اختلاف نظری هم منجر شــد. از آنجا که بســیاری 
از این چهره ها در قید حیات نیســتند، آیا فرصتی 
برای تبادل نظر درمورد خاطرات با ایشان پیش از 

فوت شان فراهم شد؟
مــن با همــه دوســتانم در ایران تمــاس ندارم و 
تصمیمــم بــرای نگارش کتــاب را تنها بــا بعضی از 
دوســتان نزدیکــم مطرح کــرده بودم، امــا همه این 
خاطرات از دید من نوشــته و وقایــع از نگاه من بیان 
شــده، در نتیجه این گفت وگو با اسامی ای که در کتاب 
آمده، الزامی نبوده است. همچنین من باید اشاره کنم 
که خاطرات، بازگوکننده مسائل خصوصی هیچ کسی 
جز من نیست. آنچه واضح است این است که دهه ۴۰ 
هجری شمســی یا همان ۱۹۶۰ میلادی اوج فروغ هنر 
بوده و بســیاری از اولین  دریچه های هنر معاصر از آن 
دوره رقم خورده و من ســعی کــردم با رعایت حقوق 
افراد، روزگار نو در آن ســال ها را از دید خودم منتشــر 

و ماندگار کنم.
 کدام بخش از خاطرات برای خودتان جذاب تر  �

بوده یــا فکر می کنیــد کمتر به آن پرداخته شــده 
است؟

پاسخ به این ســؤال مشکل است. 
همان طــور کــه از فهرســت کتــاب 
مشخص اســت، من تمام وقایع مورد 
نظــرم در دوره های مختلــف را ثبت 
کــرده ام. بخش هایــی هم بــوده که 
فراموش کــردم یا به دلایلــی امکان 
بیانش را نداشــته  ام، اما در بین آنچه 
به چاپ رســیده، قطعــا خاطراتم با 
محمدابراهیم جعفری دوســت عزیز 

ازدســت رفته ام جذاب تر است و بخش زیادی از کتاب 
را به خود اختصــاص می دهد. جعفری از دوســتان 
نزدیک من بود که از ســال ۱۳۳۹ با ورود به دانشکده 
تا آخریــن لحظات زندگی اش با هم رفاقت داشــتیم. 
وقتی به نگارش خاطرات بین خودم و محمدابراهیم 
جعفری پرداختم، شوق زیادی داشتم که قابل وصف 
نیســت و یادآوری آن لحظات برای من خیلی جذاب 

بود.

کتاب آرمان خلعتبری درباره گروه آزاد نقاشان  �
و مجسمه ســازان با فاصله ای اندک از کتاب شما 
منتشر شد، چقدر در جریان انتشار آن کتاب بودید؟
مدت هــا قبل اطلاعاتی درباره ایــن گروه به آرمان 
خلعتبــری داده  بــودم و بارها به صــورت حضوری 
در ایران یا تلفنی در زمان ســکونت مــن در خارج از 
کشــور، درباره ایــن گروه با هم صحبت کــرده بودیم. 
گرچه متأســفانه هنوز این کتاب به دستم نرسیده ولی 
با شــناختی که از آرمان خلعتبری دارم، از عالی بودن 

نتیجه اطمینان دارم.
دست  � متعددی  هنرمندان  اخیر  ســال های   در 

به انتشــار کتاب خاطرات زدنــد؛ از زنده یاد ایران 
درودی گرفتــه تــا علی اکبــر صادقــی و... . این 
خاطــرات تا چه حــد تاریخ هنر معاصــر ایران را 

توصیف می کنند؟
در ایــن ســال ها که بیشــتر خارج از کشــور در 
کانادا ســاکن بــوده ام امکان مطالعــه این کتاب ها 
را نداشــته ام، اما خاطرات همــه هنرمندان، به هر 
نحوی اهمیت بالایی دارد و حتی اگر تحریف شــده 
باشــند، در طول تاریخ واقعیت شان 
روشن می شــود و از طرفی سرنخی 
برای دستیابی به تاریخ هنر مملکت 
نظــرم  بــه  هســتند.  دوران  طــی 
هنرمنــدان جوان نیز بایــد از همین 
ســنین هر آنچــه در هنــر می بینند 
و روزگاری کــه در هنــر زمان خود 
می گذراننــد را به نگارش درآورند تا 
نسل های بعد را از اتفاق های دوران 
خود آگاه کنند. کسانی که از جوانی 
به نگارش خاطرات می پردازند بخت بیشتری برای 
ثبت جزئیات دارند، چراکه ممکن اســت گذر دوران 
تا حدی خاطرات را در ذهن  نویسنده کم رنگ کند و 
مخاطب اطلاعات کمتری از هنر تاریخ مورد نظر به 
دســت آورد. به طور کلی تاریخ هنر هر مملکتی به 
دو بخش شــفاهی و کتبی تقسیم می شود و تاریخ 
شــفاهی کمتر از تاریخ کتبی دچار تغییر و تحریف 
می شــود،  در نتیجــه اهمیــت و اثرگــذاری تاریخ 

شــفاهی به مراتب بیشتر اســت و باید مورد توجه 
قرار گیرد.

بیشــترین بازخوردتان از انتشار این کتاب چه  �
بوده است؟ 

مــن ادعایــی در زمینه نــگارش کتاب نــدارم، اما 
بــا توجه به تأکیــد من بر جنبه های هنــری خاطرات، 
بســیاری از هنرمنــدان و مخاطبــان لطف داشــتند و 
این کتاب را شــکلی نوین از تاریخ هنــر معاصر ایران 
دانســتند. اینکه کتاب خاطرات در نظر اکثر مخاطبان 
من چنین نقشــی در تاریخ دارد، باعث خوشــحالی ام 

شده است.
 از آخرین نمایشــگاه تان در تهران چند ســالی  �

آثار  از  نمایشــگاه  برگــزاری  آیــا قصد  می گذرد. 
جدیدتان را دارید؟

فعلا کانادا هستم و احتمالا بهار آینده نمایشگاهی 
از آثــار جدید من در اینجا برپا خواهد شــد. همچنین 
گالری آریــا قرار اســت نمایشــگاهی از ۷۰ اثر من را 
کــه داخل منزلم در ایران اســت، نمایش دهد. علاوه 
بر این دو نمایشــگاه، موزه هنرهــای معاصر ایران نیز 
مجموعــه ای از کارهــای مــن را در اختیــار دارد و با 
تعــداد دیگری از آثــارم که برادرم بــه آنها می دهد، 
نمایشــگاهی با عنوان مروری بر آثار غلامحسین نامی 
برگزار خواهند کرد. اگر بیماری کرونا رو به افول باشد، 
برای برگزاری نمایشــگاه  به ایــران می آیم و اگر نه که 
متأســفانه امکان حضور در دو نمایشــگاه کارهایم در 

ایران را نخواهم داشت.
 سبک کارهای جدیدتان به همان سبک های سه  �

دوره قبل (سپید ســه بعدی، کالیگرافی و کارهای 
گلی) است؟

بخشــی از آثار جدید من در نمایشگاه کانادا شامل 
همان کارهای سپید سه بعدی، کالیگرافی و فیگوراتیو 
است. همه من را با طراحی های سپید می شناسند اما 
عاشق نقاشی از طبیعت هستم و طراحی های فراوانی 
از طبیعت انجــام داده ام که آن  آثار را در نمایشــگاه 
آینــده  ام ارائــه می کنم. نقاشــی برای مــن مثل یک 
مدیتیشــن است و خوشــحالم که هر آنچه در نقاشی 

می خواستم را تجربه کرده ام.

گفت وگو با غلامحسین نامی، به بهانه  انتشار کتاب «روزگار نو: خاطرات غلامحسین نامی»
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